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آرامشی که شب ها نیست○●�
 دغدغه شان نیاز به اثبات ندارد. در حالی که با شهروندان 
محلـه مهرمـادر در انتهـای رسـالت92 مشـغول گفت وگـو 
هسـتیم، پرسـه زدن چندسگ ولگرد، توجهمان را به خود 
کن محله  جلب می کند. سـمانه علیزاده یکی از مادران سا
مهرمـادر اسـت؛ مـادری کـه هنـوز هـم بـا دیـدن ایـن سـگ ها، خاطـره 
تلـخ آسـیب دیدن فرزنـدش برایـش زنده می شـود. او می گوید: 9سـال 
اسـت اینجـا زندگـی می کنیـم. اوایـل تعـداد سـگ های ولگـرد این قدر 
زیـاد نبـود، امـا متأسـفانه هرسـال وضعیت بدتر می شـود انـگار. طوری 
شده است که شب ها سگ ها به صورت گله ای در کوچه ها می چرخند 
و گاهـی بـا صـدای پارس کردن هـای دسته جمعی شـان از خـواب 

می پریم.

خاطره تلخ○●�
او روایتـش را بـه سه سـال قبـل برمی گردانـد؛ روزی کـه پسـرش علـی، 
کـودک پنج سـاله آن روزهـا، مشـغول بـازی بـا بچه هـای همسـایه بود؛ 
«عصـر بـود. حـدود سـاعت 4. یک دفعـه صـدای جیـغ علـی را شـنیدم. 
وقتـی خـودم را بـه کوچـه رسـاندم، دیـدم روی زمیـن افتاده و از شـدت 
درد جیـغ می زنـد. اول فکـر کـردم تصـادف کـرده، اما کمـی بعـد متوجه 
شـدم یکـی از همیـن سـگ های ولگـرد بـه او حملـه کـرده و ران پایـش 

را گاز گرفته اسـت.»
خانـم علیـزاده می گویـد جـای دندان هـای سـگ هنـوز روی بـدن 
فرزنـدش باقـی مانـده اسـت. علـی بـه دیـوار تکیـه داده و شـنونده 
صحبت هـای ماسـت. او ترجیـح می دهد از آن روز و خاطـره تاریکش، 
چیـزی نگویـد. اشـتیاق مـا بـرای شـنیدن و اصرارهـای مـادر را کـه 
می بینـد، چشـم هایش را ریـز می کنـد و بعـد از مـرور خاطـره آن روز در 
ذهنـش، می گویـد: داشـتم بـا بچه هـا بـازی می کـردم کـه یـک سـگ 
زرد نزدیکـم شـد و بعـد بـه سـمتم حملـه کـرد. پایـم را گاز گرفـت. خیلـی 
ترسـیدم و فقـط جیـغ می کشـیدم. همـان سـگ هنـوز هـم هسـت و 

همیـن دور و بـر می چرخـد.
علـی ادامـه می دهـد: مـن را سـریع بـه دکتـر بردنـد و چنـد بـار هـم بـرای 

اینکـه خـوب بشـوم، آمپـول زدند.

تشدید ناامنی در شب ها○●�
بـا گذشـت سه سـال از آن ماجـرا، تـرس تـا مدت هـا همنشـین علـی بود، 
به طوری کـه حاضـر نمی شـد به تنهایـی از خانـه بیـرون بـرود؛ درسـت 
کنان ایـن کوچـه کـه می گوید:  مثـل فرزنـد خانـم جوانشـیر، از دیگـر سـا
پسـرم وقتـی می خواهـد بـرود تـوی کوچـه، بایـد حتمـا ابتـدا پـدرش از 
پنجـره طبقـه دوم، کوچـه را بررسـی کنـد و سـگ های ولگـرد را بـا هـر 

ترفنـدی کـه شـده، از اطـراف خانـه دور کنـد. 
آرامشـی کـه ایـن سـگ ها از اهالی محله بـه یغمـا برده اند، بـه همین ها 
ختـم نمی شـود. علیـزاده بـه حادثـه  دیگـری اشـاره می کنـد کـه بـرای 
خ داده بـود؛ «یـک روز صبـح زود، زنـگ درِ  کبانـان منطقـه ر یکـی از پا

کبان هـا  خانه مـان زده شـد. وقتـی همسـرم در را بـاز کـرد، بـا یکـی از پا
روبـه رو شـد کـه بـرای کمـک بـه خانـه مـا پنـاه آورده بـود. سـگی بـه او 
حملـه کـرده و دسـتش را گاز گرفتـه بود. حالش خوب نبـود و باید برای 
زخم  هایـش فـوری کمکـش می کردیـم. از ایـن جـور اتفاق هـا مـا زیـاد 

دیده ایـم اینجـا.»
کنان محلـه، نیـز می گویـد:  محمدعلـی علی پرسـت، یکـی دیگـر از سـا
خانـه ما فاصله زیادی با زمین های کشـاورزی ندارد. شـب ها، به ویژه 
بعـد از سـاعت 9، دیگـر جرئـت بیرون رفتـن از خانـه را بـدون چـوب و 
وسـیله ای بـرای دفاع از خـود نداریم. همسـرم در یک شـرکت صنعتی 
مشـغول بـه کار اسـت و وقتـی شـب ها بـه خانـه برمی گـردد، قبـل از 
رسـیدن تمـاس می گیـرد تـا با چوب به سـر کوچـه برویـم و او را همراهی 

کنیـم. مسـئولان فکـری بـه حـال مـا کنند.

ریشه های یک چالش○●�
چند نفر از شهروندان کنارمان ایستاده اند و از نگرانی هایشان درباره 
حضور سـگ های ولگرد می گویند. همان جا موضوع را با کارشناسـان 
کیپ  اداره خدمات شـهری در میان می گذاریـم. دقایقی بعد، خودرو ا
زنده گیـری سـگ های بدون صاحب به محل می رسـد، امـا به محض 
نزدیک شـدن خودرو، سـگ ها مسـیر زمین های کشاورزی را در پیش 

ج می شـوند. می گیرند و از دید خار
کیـپ جمـع آوری سـگ های  رضـا فرخـی کـه پنج سـال اسـت در ا
کنـش را چنین  بدون صاحـب منطقـه ۳ فعالیـت می کنـد، علـت ایـن وا
توضیح می دهد: سـگ ها شَـم بسـیار قوی ای دارند. به محض اینکه 
خـودرو مـا وارد محـدوده می شـود، از بـوی خـودرو کـه قبـا سـگ های 
دیگـری بـا آن جابه جـا شـده اند، متوجـه حضـور مـا می شـوند و فـرار 

. می کننـد
او دربـاره دلایـل افزایـش تعـداد سـگ های ولگـرد در ایـن محـدوده 
شهری نیز می گوید: اطراف این محدوده زمین های بایر و روستاهای 
زیـادی وجـود دارد. بسـیاری از سـگ های نگهبـان روسـتاها بـرای 
پیدا کردن غذا و استفاده از ته مانده های مواد غذایی وارد محدوده 
شـهری می شـوند. از طـرف دیگر، برخی شـهروندان برای این سـگ ها 
غـذا می گذارنـد و همیـن موضـوع باعـث می شـود آن هـا بـه حضـور در 

ایـن محـدوده عـادت کنند و هـر روز بـه اینجـا برگردند.
فرخـی از شـهروندان می خواهـد در مدیریت پسـماند بیشـتر همکاری 
کننـد؛ «خواهـش ما این اسـت کـه زباله ها در سـاعت های تعیین شـده 
بیرون گذاشـته شود تا دسترسی سـگ ها به منابع غذایی کمتر شود.»
کنان قـرار می دهـد و  او در پایـان، شـماره تمـاس خـود را در اختیـار سـا
کید می کند: شهروندان هر زمان سگ های ولگرد را مشاهده کردند،  تأ
بـا مـا تمـاس بگیرنـد تـا در کوتاه تریـن زمـان ممکـن بـرای زنده گیـری 

آن هـا در محل حاضر شـویم.
جمعـه گذشـته بـا رضـا فرخی ارتبـاط گرفتیم، او از جمـع آوری تعدادی 
سـگ باصاحـب در ایـن محـدوده خبـر داد و اینکه نظارت  تـا رضایت 

شـهروندان ادامه خواهد داشت.

 شهروندان کوچه های رسالت 82 تا 94 
 از افزایش تعداد سگ های بدون صاحب 
در این محدوده و ناامنی شبانه گلایه دارند

سایه ترس 
بر کوچه های 
مهرمادر

محمدرضا فیضی| از گازگرفتگی پهلوی یک کودک 

کبانـان؛ این هـا  تـا آسـیب دیدن دسـت یکـی از پا
تنهـا بخشـی از حوادثـی اسـت کـه در حافظـه 
اهالـی محلـه مهرمـادر ثبـت شـده اسـت. آن هـا 
می گویند در میان انبوه مطالبات تلنبارشده شان، 
رسـیدگی به وضعیت سـگ های پرشـمار بدون 
ن  ی مهمشـا غه هـا غد ز د حـب بـه یکـی ا صا
تبدیل شـده اسـت. در بازدیدی کـه هفته پیش 
لت 82 تـا 92 و همچنیـن  از کوچه هـای رسـا
کوچه هـای یوسـف باری و مهـر مـادر داشـتیم، با 
اهالـی هم قـدم و هـم کلام شـدیم تـا مشـکلی را 
پیگیر شویم که ترس را به جان اهالی و کودکان 

محلـه، انداخته اسـت. 

هم قدم
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نوجوانان محله التیمور در مسابقات دوومیدانی شرکت کردند

رقابت در مسیر ولایت

فیضـی| هفتـه گذشـته مسـابقات دوومیدانـی بـه مناسـبت اعیـاد 

غدیـر و مباهلـه بـا حضور نوجوانـان محله التیمـور در خیابـان پنجتن۵۵ برگزار 
شـد. ایـن برنامـه کـه بـه همـت بسـیجیان پایـگاه شهیدسـلیمانی برگزار شـده بود، با 

اسـتقبال نوجوانان همراه شد. شرکت کنندگان در این مسابقه، مسـیر یک کیلومتری 
را طـی کردنـد و در پایان نفـرات برتر معرفی شـدند. همچنیـن با حضور فرمانـده پایگاه 

شهید سـلیمانی، جوایـزی بـه برگزیـدگان ایـن رقابت اهدا شـد.

شهر خبر

4

4

6هزارو500مترمربع آسفالت برای هموار شدن مسیر

۵۰۰ مترمربـع عملیـات آسـفالت و بهسـازی معابـر از ابتـدای سـال در   بیـش از ۶هزار و
سـطح منطقـه4 اجـرا شـده اسـت. در ایـن مـدت، حـدود 9۰۰تـن آسـفالت بـرای لکه گیـری، 
مرمـت و بهبـود کیفیـت خیابان هـا بـه کار رفتـه و چندیـن معبـر از جملـه پنجتـن9، شـهید 

جال آبـادی9 و شـهید قربانـی یـک سـامان دهی و ترمیـم شـده اند.

استقبال از غرفه شهرداری منطقه4 در یک نمایشگاه ویژه

غرفـه شـهرداری منطقـه4 در نمایشـگاه زمیـن، مسـکن و فرصت هـای ساخت وسـاز بـا 
اسـتقبال گسـترده شـهروندان و سـرمایه گذاران همـراه شـد. در ایـن غرفـه، پروژه هـای 
عمرانـی، فرصت هـای سـرمایه گذاری و برنامه هـای توسـعه ای منطقـه معرفـی شـد و 

کارشناسـان شـهرداری بـه پرسـش های بازدیدکننـدگان پاسـخ دادنـد.

هواداری از درختان در هوای گرم

هم زمـان بـا افزایـش دمـای هـوا و تأثیـر ریزگردهـا بـر فضـای سـبز، عملیـات شست وشـوی 
ک سـازی  درختـان و گیاهـان در سـطح منطقـه4 آغـاز شـده اسـت. ایـن اقـدام بـا هـدف پا
برگ هـا از گرد وغبـار، افزایـش شـادابی درختـان و کمـک بـه بهبـود شـرایط رشـد آن هـا در 

بزرگراه هـا، معابـر اصلـی و بوسـتان های منطقـه درحـال اجراسـت.

همسایه به همسایه، دیدار سیزدهم ، کوچه ابرار9

شب های همدلی 
همسایه ها

همسایه هایی شبیه ○●�
خواهر و مادر

آمنه رضایی حدود هشت سال پیش 
به جمع همسایه های فاطمه رضایی 
و همایون کامیاب اضافه شده و از همان زمان، به 
یکی از همراهان ثابت برنامه های محلی به ویژه 

پخت نذری ها تبدیل شده است.
همسـایه ها می گوینـد وقتـی قـرار اسـت دیـگ 
آش یـا غـذای نـذری در محله پخته شـود، حضور 
آمنه خانـم خیالشـان را راحـت می کنـد؛ زیـرا بـه 
گفتـه آن هـا، دسـت پخت او باعـث می شـود غـذا 
کامـا جاافتـاده و مطلـوب از کار دربیایـد. همیـن 
همراهی باعث شده در بسیاری از برنامه ها نقش 

مهمـی داشـته باشـد.
آمنـه رضایـی نیز می گویـد: هر وقت کاری داشـته 
باشـیم بـه هـم زنـگ می زنیـم، بـا هـم درد دل 

می کنیـم و از هم کمـک می گیریم. 
خواهرهایم در شهرستان هستند  
امـا بـا داشـتن ایـن همسـایه ها 

احسـاس تنهایـی نمی کنـم. 
گـر یـک روز  او ادامـه می دهـد: ا
فاطمه خانم یا همایون خانم 
ا  ر ن  غشـا ا ، سر شـند نبا
می گیریم. اینجـا رابطه ها 
فقط همسـایگی نیست؛ 
مثـل خواهـر و مـادر کنار 

هـم هسـتیم. 

از قوچان تا پنجتن برای ○●�
نان نذری

 حدود پانزده سال است که همایون 
کامیاب و فاطمه رضایی همسایه 
هستند؛ همسایه هایی که آن قدر 
به هم نزدیک شـده اند که به گفته خودشـان 
«از هم ارث می بریم». همین صمیمیت باعث 
شـده اسـت در بسـیاری از برنامه هـای محلـه 

دوشـادوش یکدیگر باشند.
خانم کامیـاب یکی از خاطرات به یادماندنی 
خود را مربوط به عید غدیر می داند؛ زمانی که 
سیدجعفر ستاری و همسرش تصمیم گرفتند 
از اهالـی محلـه بـا آبگوشـت پذیرایـی کنند اما 
بـا کمبود نان مواجه شـدند. او می گوید: وقتی 
متوجـه شـدم نـان کـم دارنـد، بـه روسـتایمان 
در حوالـی قوچـان رفتـم. بـا کمـک خواهـرم و 
چنـد نفـر دیگـر حـدود پانصـد تـا ششـصد نـان 

پختیم و آوردیم. 
او معتقـد اسـت همسـایه ها بایـد در شـادی و 
سـختی کنـار هـم باشـند. بـه گفتـه او، آقـای 
سـتاری و فاطمه رضایـی نیز بارها در روزهای 

بیمـاری و نیـاز، همراهـش بوده انـد.
 خانم کامیاب می گوید: ماهی یک بار با کمک 
ک کردن  همسـایه ها آش نذری می پزیم؛ از پا

گـر  سـبزی تـا پخـت و توزیـع غـذا. ا
ایـن همدلـی نباشـد، چنیـن 

یـی هـم شـکل  مه ها نا بر
نمی گیـرد. او در ادامـه از 

آمنه رضایی به عنوان 
ن  ا نـو با ز  ا یکـی 

فعـال و تأثیرگـذار 
در آشـپزی های 
جمعـی محلـه نام 

می بـرد.

پشت صحنه یک میزبانی مردمی○●�
  در چهلمین شب اجتماع مردمی محله شهید قربانی، 

روایت سیدجعفر ستاری، مردی که با وجود از دست دادن 
یـک دسـت، هـر شـب بـا چـای از مـردم پذیرایـی می کـرد، 
سـوژه گـزارش مـا بـود. حـالا در صد و پنجمیـن شـب ایـن اجتمـاع، 
به سـراغ همسـرش فاطمـه رضایـی آمده ایـم؛ بانویـی کـه در پشـت 

صحنه بسـیاری از این فعالیت ها حضور دارد اما دیده نمی شـود.
کن بلوک 2۷ کوچه ابرار 9، از همدلی همسایه ها  فاطمه رضایی، سا
به عنـوان مهم تریـن سـرمایه محلـه یـاد می کنـد. او می گویـد: از 
زمانی کـه ایـن اجتماع هـای شـبانه شـکل گرفتـه، صمیمیت و 

اتحاد بین همسـایه ها بیشـتر شـده است.
نمونه این همدلی را می توان در پخت غذاهای نذری دید. 
فاطمه خانـم می گوید: چند بار با کمک همسـایه ها دیگ 
آش و آبگوشـت بـار گذاشـتیم و از مـردم محلـه پذیرایـی 
کردیـم. هر کسـی هرچـه در تـوان داشـت آورد؛ یکـی مـواد 
اولیـه تهیـه کـرد، یکـی بـرای پخـت کمـک کـرد و یکی هم 
کار توزیع را بر عهده گرفت. او در میان همسایه ها از خانم 
همایـون کامیـاب یـاد می کنـد و می گویـد: هـر وقت کاری 
داشته باشم، قبل از اینکه سراغ فامیل بروم با او در میان 

می گـذارم و همیشـه کنار ما و دیگر همسایه ها سـت.

محمدرضـا فیضـی|در دل محلـه شـهیدقربانی، جایـی کـه شـب هایش بـا اجتمـاع مردمـی و 

دورهمی هـای صمیمـی روشـن می شـود، روایت هایـی شـکل گرفتـه کـه بیـش از هرچیـز 
برپایـه همدلـی و همراهـی همسـایه ها اسـتوار اسـت. سـیدجعفر سـتاری و همسـرش 
فاطمـه رضایـی، همایـون خانـم کامیاب و آمنـه رضایی، همسـایه هایی هسـتند که درکنار 
هـم میزبانـی از مـردم را بـه دوش می کشـند. آن هـا بـا همراهـی و همدلـی، چهـره متفاوتـی از 

همسـایگی را در کوچـه ابـرار9 رقـم زده انـد.

همسایه  به همسایه
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3  4شــــــــــــــماره محله  ۶۶۷
م�سسه عام المن�عه ضیافت الزهرا(س)

در محله شهید �ربانی، نیازمندان را خودک�ا می کند

م�سسـه عام المنفعـه ضیافت الزهـرا(س) حاصـل 
تصمیـم دو خیّـر بـرای سـرمایه گذاری روی اشـتغال و 

توانمندسـازی اقشـار نیازمنـد اسـت. احمـد رضایی، مدیر م�سسـه،
می گویـد ایـن مجموعـه در سـال 1۳9۶ بـا همـت مرحـوم حاج شـیخ علـی 

موحدیـان و یکـی از شـیعیان عربسـتان شـکل گرفـت. آن هـا تصمیـم گرفتنـد 
به جـای سـاخت یک مرکز توزیـع کمک های معیشـتی، فضایـی چند هزار متری 

بـرای آموزش و اشـتغال ایجـاد کنند؛ فضایی کـه امروز بیش از ۵ تا ۶هـزار مترمربع 
مسـاحت دارد و فعالیـت رسـمی آن از سـال 14۰۰ آغـاز شـده اسـت.

این مجموعه به عنوان یک سازمان مردم نهاد فعالیت می کند و عاوه بر مجوزهای 
لازم از اسـتانداری، موفق شـده است مجوز یک آموزشگاه فنی وحرفه ای را نیز 

بـا نام «آینده سـازان هدفمند» دریافت کند؛ آموزشـگاهی کـه امکان صدور 
مـدرک مهارتـی بـرای هنرجویان را فراهم کرده اسـت. رضایـی معتقد 

گر قرار باشـد فردی مسـیر تـازه ای را در زندگـی آغاز کند، اسـت ا
آمـوزش بایـد جـدی گرفتـه شـود و مهارت آمـوزی نیـز 

اعتبار رسـمی داشته باشد.

از �� ا��ه �����ا���� 
�� �� �����ـ� ��� ��ار ���ی

کـز اشـتغال، برخـاف بسـیاری از مرا
ضیافت الزهرا(س) ماندگاری نیروها را موفقیت نمی داند.

مدیـر مجموعـه توضیـح می دهـد کـه فلسـفه وجـودی م�سسـه 
بـر چرخـش نیـروی انسـانی بنـا شـده اسـت. قـرار نیسـت افـراد سـال ها در 

اینجـا مشـغول کار بماننـد. آن هـا بایـد مهـارت کسـب کننـد، تجربـه بیاموزنـد،
کنون بیـش از هزارنفر  سـپس مسـیر مسـتقل خـود را پیدا کننـد. به گفتـه رضایـی، تا

از آموزش هـا و خدمـات ایـن مجموعـه بهـره برده انـد و بخـش شـایان توجهی از آن ها 
توانسـته اند فعالیـت اقتصـادی مسـتقلی را آغـاز کننـد. تنهـا در سـال گذشـته بیـش از 

دویسـت نفر در مراحـل مختلـ� آمـوزش و کارورزی حضـور داشـته اند.
نمونـه ای از ایـن الگـو را می تـوان در تولیـد لباس هـای یک بارمصـرف بیمارسـتانی 
مشـاهده کـرد. م�سسـه فضـای حـدود دویسـت مترمربع را دراختیـار ایـن فعالیـت قـرار 

داده اسـت، امـا دامنـه اشـتغال آن فراتـر از ایـن مسـاحت اسـت. پارچـه در کارگاه 
آمـاده و بـرش داده می شـود، سـپس بـه خانه هـا مـی رود تـا توسـط خانواده هـا 

دوختـه شـود و در نهایـت دوبـاره بـه م�سسـه بازمی گـردد تـا بسـته بندی 
و ارسـال شـود. بـه گفتـه مدیـر مجموعـه، امـروز حـدود 1۵۰ خانـوار 

از طریـق همیـن مـدل فعالیـت خانگـی بـا چرخـه تولید در 
ارتبـاط هسـتند.

����ـ�� ��ای ر���
�� ��ای ����ن

گـر  � هـای خیاطـی می آیـد؛ صدایـی کـه ا قاسـم فتحـی|از پشـت پنجـره کارگاه، صـدای یکنواخـت چر

چند دقیقـه بـه آن گـوش بدهـی، دیگـر شـبیه صـدای ماشـین نیسـت، شـبیه صـدای زندگـی اسـت.
زن جوانـی پارچـه ای را زیـر سـوزن هدایـت می کنـد. چند متـر آن طرف تر مردی مشـ�ول بـرش پارچه 
اسـت و در گوشـه دیگری از سـالن، بسـته های لباس روی هم چیده شـده اند تا راهی مق�د شـوند.
کمترکسـی، حـدس می زنـد بسـیاری از افـرادی که امروز پشـت ایـن میزها و دسـتگاه ها ایسـتاده اند،
روزی نه چنـدان دور بـرای پیدا کـردن یـک فرصت شـ�لی بـه همین سـاختمان مراجعه کـرده بودند؛
آدم هایـی که بع�ی شـان هی� مهارتی نداشـتند، بع�ی شـان سـال ها از بـازار کار دور مانده بودند 

و بع�ـی دیگـر حتـی ا�تمادبه نفـ� شـروع دوبـاره را از دسـت داده بودند.
در محلـه شـهید قربانی، جایـی در حوالـی خیابـان پنجتـن، مجمو�ـه ای شـکل گرفتـه اسـت کـه 
تـلاش می کنـد تعریـف متفاوتـی از کار خیـر ارا�ه دهـد. اینجـا کمتر از بسـته های حمایتـی و کمک های 
مقطعـی خبـری می شـنوید و بیشـتر از آمـوزش، مهارت آمـوزی و اشـت�ال سـخن گفتـه می شـود.
مدیـران ایـن مجمو�ـه معتقدنـد کمـک واقعـی آن نیسـت کـه چنـد روزی مشـکل معیشـت یـک 
خانـواده را برطـرف کنـد؛ کمـک واقعـی آن اسـت کـه خانـواده بتوانـد روی پـای خـودش بایسـتد 

و مسـیر درآمدش را پیدا کند.

4
داستان جلد

پایان کم� خواهی
آ�از کارآف�ی�ی

  فعالیـت اصلی م�سسـه امـروز بر محور 
ک  ک و نساجی می چرخد. سه کارگاه تولید پوشا پوشا

و دو کارگاه نسـاجی در ایـن مجموعـه فعال هسـتند. اما تفاوت 
ایـن کارگاه هـا بـا بسـیاری از واحدهای تولیـدی دیگر در این اسـت که 

هـدف نخسـت آن هـا تولیـد نیسـت؛ هدف اصلـی، تربیـت نیروی کار اسـت.
کارجویانی که به مجموعه معرفی می شوند، پس از طی مراحل پذیرش و بررسی 

شرایط، بر اساس عاقه و توانایی خود وارد یکی از بخش های آموزشی می شوند.
در این میـان، زنجیـره ای طراحـی شـده اسـت کـه از مراحـل اولیـه تولیـد پارچـه آغاز 
ک ادامـه پیـدا می کنـد. رضایـی از ایـن رونـد بـا  می شـود و تـا تبدیـل آن بـه پوشـا
ک» یـاد می کنـد؛ چرخه ای که بـه هنرجو  عنـوان «از نـخ تـا پارچـه و از پارچه تا پوشـا

اجـازه می دهـد بـا بخش هـای مختل� تولید آشـنا شـود و مهارت هـای متنوعی 
بیامـوزد. در واقـع، م�سسـه فضـای کار، تجهیـزات و زیرسـاخت را فراهـم 

کـرده اسـت و تولیدکننـدگان نیـز درمقابـل اسـتفاده از ایـن امکانـات،
نیـروی انسـانی را آمـوزش می دهنـد. بـه همیـن دلیـل آمـوزش 

بـرای کارجویـان رایـگان اسـت و هزینه هـای آن توسـط 
مجموعـه تأمیـن می شـود.

���� �� ��ر�� ��ـ� ��ر�� ��� ����
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بخش بزرگی از مخاطبان این مجموعه 
را زنـان، به ویـژه زنـان سرپرسـت خانـوار تشـکیل 

می دهنـد. معرفـی کارجویـان معمـولا از طریـق کمیتـه امـداد،
بهزیستی، شورای اجتماعی محات و دستگاه های حمایتی انجام 

می شـود. بسـیاری از ایـن زنـان در شـرایطی بـه م�سسـه مراجعـه می کننـد 
کـه سـال ها از بـازار کار فاصلـه داشـته اند یـا به دلیـل مشـکات خانوادگـی و 

اقتصـادی، فرصـت یادگیـری مهارت را پیـدا نکرده اند.
رضایی می گوید: بعضی از مراجعه کنندگان در آغاز راه حتی انگیزه و اعتمادبه نفس 
لازم را ندارند. آن ها با مشکات متعدد معیشتی، روحی و خانوادگی روبه رو هستند.
با این حـال تجربـه نشـان داده اسـت کـه بسـیاری از همیـن افـراد پـس از ورود بـه 
فضـای کار و آمـوزش، تغییـرات چشـمگیری را تجربـه می کننـد. او از زنانـی یـاد 

می کنـد کـه بـا چنـد فرزنـد و در دشـوارترین شـرایط روحـی وارد مجموعـه 
شـده اند اما با پشـتکار و اسـتمرار توانسـته اند به درآمد برسـند و زندگی 

خـود را سـامان دهنـد. بـه بـاور او، مهم تریـن دسـتاورد اشـتغال 
فقـط درآمـد نیسـت؛ احسـاس مفید بـودن و بازگشـت 

اعتمادبه نفـس نیـز از نتایـج مهـم آن بـه 
شـمار می رود.

ح ا������ ز��ن، او���� ���ـ� �� ��

 شاید یکی از جالب ترین ویژگی های 
ضیافت الزهـرا(س) همیـن باشـد کـه مدیرانـش 

چنـدان عاقـه ای بـه اسـتفاده از عنـوان «خیریـه» ندارنـد.
آن هـا می گوینـد هرچند مجموعه با سـرمایه خیران شـکل گرفته،

هدفـش فراتـر از توزیـع کمک هـای مقطعی اسـت.
رضایـی توضیـح می دهـد کـه با سـرمایه ای کـه برای ایـن مجموعـه هزینه 

شـده بـود، می شـد یک کارخانـه یا واحد تولیدی بزرگ تأسـیس کرد و به سـود 
اقتصادی رسید، اما تصمیم بنیان گذاران چیز دیگری بود. آن ها می خواستند 
بسـتری ایجـاد کننـد کـه افـراد نیازمنـد بتواننـد مهـارت یـاد بگیرنـد، وارد بازار 
کار شـوند و در نهایـت خودشـان به کارآفرین تبدیل شـوند. شـاید به همین 

دلیـل اسـت کـه برنامه هـای توسـعه ای مجموعـه نیـز همچنـان حـول 
ک و نسـاجی، راه انـدازی  محـور اشـتغال می چرخـد. پـس از پوشـا

ح هایـی اسـت که برای آینـده در نظر  کارگاه چـرم از جملـه طر
گرفتـه شـده اسـت؛ حـوزه ای کـه هـم بـازار مناسـبی 

دارد و هم امکان فعالیت خانگی در آن 
فراهم است.

خانـواده احمـدی حـدود یک سـال پیـش ازطریـق 
لان حـوزه دسـت بافته های سـنتی بـا م�سسـه  فعـا
ضیافت الزهـرا(س) آشـنا شـدند. آن هـا آن روزهـا به دنبـال مکانـی بودنـد کـه بتواننـد فعالیـت خـود 
را توسـعه دهنـد و افـراد بیشـتری را بـا هنـر بافندگـی آشـنا کننـد. نتیجـه ایـن آشـنایی، شـکل گیری 

کارگاهـی شـد کـه امـروز یکـی از بخش هـای فعـال مجموعـه بـه شـمار مـی رود.
ح شـد، مدیـران  قاسـم احمـدی می گویـد: زمانـی کـه پیشـنهاد اسـتقرار در ایـن مجموعـه مطـر
م�سسـه تنهـا یـک خواسـته داشـتند؛ اینکـه آمـوزش بـرای زنان سرپرسـت خانـوار و افـراد نیازمند 
کامـا رایـگان باشـد. بـه گفتـه او، ایـن شـرط نه تنهـا مانعـی بـرای فعالیتشـان نبـود، بلکـه دقیقـا 
بـا دغدغـه ای همسـو بـود کـه سـال ها در ذهـن خودشـان داشـتند. او معتقـد اسـت بسـیاری از 
هنرهـای سـنتی نه به دلیـل کمبود بازار، بلکـه به خاطر کمبود آموزش و انتقـال تجربه در معرض 
فراموشـی قـرار گرفته انـد و هرچـه تعـداد هنرجویـان بیشـتر شـود، شـانس مانـدگاری ایـن هنرهـا 

نیـز افزایـش پیـدا می کنـد.
شرایطی که امروز برای عاقه مندان این حرفه فراهم شده، با سال های ابتدایی فعالیت آن ها 
قابـل مقایسـه نیسـت. زمانی که خودشـان وارد این مسـیر شـدند، تهیـه ابزار، تأمین سـرمایه 
اولیه و پیدا کردن بازار فروش هرکدام به تنهایی یک چالش بزرگ بود. اما حالا کارآموزانی 
کـه وارد این مجموعه می شـوند، می تواننـد بدون نگرانی از این مسـائل، همه تمرکز خود 
را روی یادگیـری بگذارنـد. امـا همچنـان تهیـه مـواد اولیـه، تبلیغـات هدفمنـد در فضـای 

مجـازی و فـروش کالا یکی از دغدغه های اصلی و مرکزی آقای احمدی اسـت.
گر عاقه و اسـتعداد وجود داشـته باشـد، هنرجـو می تواند  بـه اعتقـاد احمدی، ا
در مـدت کوتاهـی اصـول اولیـه و مهارت هـای اصلـی کار را فرابگیـرد و وارد 
مرحلـه تولیـد شـود. ثمـره ایـن رویکـرد در آمـار آموزش هـای انجام شـده نیـز 
قابل مشـاهده اسـت. این هنرمند در یک سـال گذشـته، به صورت حضوری 
و مجازی، چند صد هنرجو را در سـطوح مختل� آموزش داده اسـت. بخشـی 
از این افراد، امروز در کارگاه های تولیدی مشـغول فعالیت هسـتند و بخشـی 

دیگـر در خانه هـای خـود کار می کننـد.

ک م�سسـه، حمیـد ��� ��زه �ـ� ��� �����  در یکـی دیگـر از کارگاه هـای پوشـا
نبـی زاده پشـت میـز دفتـر کارش می نشـیند و از تجربـه 
روزهایـی حـرف می زنـد کـه دیگـر پیدا کـردن و آمـوزش نیـروی کار ماهـر، بزرگ تریـن دغدغـه 
تولیدکننـدگان نیسـت، بلکـه ماجـرا برعکـس شـده اسـت. نیـروی آموزش دیـده وجـود دارد، فضـای 
تولیـد فراهـم اسـت و کارجویـان زیـادی هـم بـرای یادگیـری مراجعـه می کننـد، امـا گـره اصلـی جـای 

دیگـری افتـاده؛ در تأمیـن مـواد اولیـه.
نبـی زاده حـدود یک سـال پیـش و در پـی فراخـوان م�سسـه ضیافت الزهـرا(س) فعالیـت خـود را در 
ح، تولیدکننـدگان می تواننـد از فضای کارگاهی م�سسـه  ایـن مجموعـه آغـاز کرد. بر اسـاس ایـن طـر
اسـتفاده کننـد، بـه شـرط آنکـه کارجویـان معرفی شـده را بـدون دریافـت هزینـه آمـوزش دهنـد. او در 
ک  ایـن مـدت ده هـا نفـر را آمـوزش داده اسـت و برخـی از آن هـا امـروز بـه نیروهـای ماهـر حـوزه پوشـا
تبدیـل شـده اند. با این حـال، شـرایط اقتصـادی تولیـد را بـا چالش هـای تـازه ای روبـه رو کرده اسـت.

نبی زاده می گوید: امروز مشکل ما کمبود نیروی انسانی نیست. کارگر هست، مهارت هم هست، اما 
مواد اولیه به سـختی تأمین می شـود. قیمت نخ در مدت کوتاهی چند برابر شـده و 

همین موضوع روی قیمت تمام شده محصولات تأثیر مستقیم گذاشته است.
گـر مـواد اولیـه بـا قیمـت مناسـب در دسـترس باشـد، بسـیاری از   او معتقـد اسـت ا
کارگاه هـای کوچـک و متوسـط می تواننـد ظرفیـت تولیـد خـود را افزایـش دهنـد 

و افـراد بیشـتری را بـه کار بگیرنـد. با وجود ایـن مشـکات، نبـی زاده همچنـان بـه 
آمـوزش نیروهـای جوان امیـدوار اسـت و از نوجوانانی یاد می کنـد که بدون 

هیـ� تجربـه قبلـی وارد کارگاه شـده اند و پـس از چند مـاه آمـوزش، بـه 
نیروهـای حرفه ای تبدیل شـده اند؛«جوان شانزده هفده سـاله ای  

بـود کـه در مـدت بسـیار کمـی تبدیـل شـد بـه یـک بـرش کار پارچـه 
و ماهـی نزدیـک بـه ۳۰ میلیون تومـان هـم درآمـد داشـته اسـت.
راسـتش همه چیـز بسـتگی بـه تـاش و همـت طـرف مقابـل دارد؛

عـده ای زودتـر کار را یـاد می گیرنـد و بـه درآمد می رسـند و عده ای 
هـم کمـی دیرتر.»

��ـ��، ��ر�� ����؛ �� ا��

 مدیر م�سسه اعتقاد دارد بسیاری از 
مشـکات مناطق کم برخوردار تنها با کمک مالی 

حل نمی شود. او می گوید: در کنار فقر اقتصادی، نوعی فقر 
مهارتـی و حتـی ضع� فرهنـگ کار نیز وجود دارد که باید برای آن 

چاره اندیشـی کـرد. به همیـن دلیـل مجموعه تاش می کنـد نگاه خود 
گـر مادری برای آموزش وارد م�سسـه  را از فـرد بـه خانواده گسـترش دهد. ا
می شـود، فرزنـدان او نیـز در برنامه هـای آموزشـی و فرهنگـی قـرار می گیرند.
هـدف آن اسـت کـه فرهنـگ مهارت آمـوزی و کار از نسـل های پایین تر آغاز 

شـود و کودکان نیز با ارزش کار آشنا شوند.
رضایـی معتقـد اسـت جامعـه امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـری بـه صبـر و 

پشـتکار در مسـیر یادگیـری نیـاز دارد.
او می گویـد: بسـیاری از نیروهـای تـازه وارد پیـش از آنکـه مهارتـی 

کسـب کننـد، به دنبـال حقـوق زیـاد و مزایـای کامـل هسـتند؛
د رحالی کـه موفقیـت در هـر حرفـه ای نیازمنـد زمـان،

تجربـه و طی کـردن تدریجـی مراحل رشـد 
است.

�ـ� از ��� ا����دی ��� ���ر�� ، ��ـ��� ای ��ا

با وجود تمرکز م�سسه بر اشتغال زایی،
شـرایط بحرانـی گاهـی مسـیر فعالیت هـا را تغییـر 

داده اسـت. رضایـی می گویـد: در روزهـای جنـگ و بحـران،
مجموعـه ناچـار شـد بخشـی از ظرفیـت خـود را بـه امدادرسـانی 

اختصـاص دهـد. در آن روزهـا کارگاه هـا و نیروهـای م�سسـه در خدمـت 
پخـت و توزیـع غـذا قـرار گرفتنـد و برخـی روزهـا تـا 4هـزار پـرس غـذا بـرای 

خانواده هـا تهیـه و توزیـع می شـد.
با این حال حتی آن روزها نیز نگاه اصلی مجموعه تغییر نکرد. کمک رسانی ضروری 
بـود، امـا هـدف نهایـی همچنـان بازگرداندن افراد بـه مسـیر کار و توانمندسـازی 
بـود؛ همـان ایده ای کـه از نخسـتین روز شـکل گیری ضیافت الزهرا(س) در ذهن 

بنیان گذاران آن وجود داشت.
خ های خیاطی همچنان  امروز در سـاختمان بزرگ م�سسـه، صدای چر

شـنیده می شـود. صدایـی کـه شـاید در ظاهـر فقـط نویـد تولیـد چنـد 
دسـت لبـاس باشـد، امـا بـرای بسـیاری از خانواده هـای ایـن 

محله معنایی فراتر دارد؛ صدای فرصتی تازه برای 
ایسـتادن روی پاهای خود.

خ ����� ��ی  �وز���� �ـ� ��
��د را �� د�� ��ا داد

�ـ� از ��� ��ی ����� ��ا

قابـل مقایسـه نیسـت
اولیه و پیدا کردن بازار فروش هرکدام به تنهایی یک چالش بزرگ بود

کـه وارد این مجموعه می شـوند
را روی یادگیـری بگذارنـد

مجـازی و فـروش کالا یکی از دغدغه های اصلی و مرکزی آقای احمدی اسـت

 قیمت نخ در مدت کوتاهی چند برابر شـده و 
همین موضوع روی قیمت تمام شده محصولات تأثیر مستقیم گذاشته است.

گـر مـواد اولیـه بـا قیمـت مناسـب در دسـترس باشـد، بسـیاری از   او معتقـد اسـت ا
کارگاه هـای کوچـک و متوسـط می تواننـد ظرفیـت تولیـد خـود را افزایـش دهنـد 

 نبـی زاده همچنـان بـه 
آمـوزش نیروهـای جوان امیـدوار اسـت و از نوجوانانی یاد می کنـد که بدون 

هیـ� تجربـه قبلـی وارد کارگاه شـده اند و پـس از چند مـاه آمـوزش، بـه 
جوان شانزده هفده سـاله ای  

بـود کـه در مـدت بسـیار کمـی تبدیـل شـد بـه یـک بـرش کار پارچـه 

عـده ای زودتـر کار را یـاد می گیرنـد و بـه درآمد می رسـند و عده ای 
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ع�اس آبادی ها پای کار ��ی�ت
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راه تجربه

هم محله ای هـای همـراه○●�
«زمانـی کـه دشـمن در جنـگ تحمیلـی سـوم، پتروشـیمی ها را هـدف 
قـرار داد، یـک دفعـه تأثیـرش را در بـازار پاسـتیک دیدیـم. فضـای 
مجازی پر شد از کارهای گذرا و مقطعی، پسـت ها و عکس نوشته ها 
و متن هایـی بـرای دعـوت به کاهـش مصرف پاسـتیک. ایـن تلنگر،

مـن را بـه فکـر انداخـت کـه پویشـی مسـتقل در محلـه عباس آبـاد 
بـه راه بیندازم.»

ح،، تجربه هـای موفقـی بـود  دلگرمـی خانـم وکیـل زاده  در ایـن طـر

کـه پیش از این با کمک 
ی  ی هـا هم محله ا
م  نجـا ش ا هیختـه ا فر
، م ا د و هـر کـد ه بـو د ا د

، حـس  بـه یـک شـکل
ی  یر لیت پذ مسـئو
اجتماعـی اهالـی را تقویـت 
نـه  یـن نمو ه تر ز . تا د می کـر
ی  یش هـا سـت پو یـن د ز ا ا
مردمـی، دعـوت هم محلـه ای 
ی  نـرژ بـه کاهـش مصـرف آب و ا
ک گذاشـتن تصاویـر  اسـت و به اشترا

. نـال محلـه آن در کا
او می گویـد: اهالـی خـوب و دغدغه منـدی 
. گاهـی خودشـان پیـام  بـاد یـم در عباس آ ر دا
ا  یـش ر ن پو د می کننـد کـه فـا هنـد و پیشـنها می د
بگـذار تـوی کانـال. نمونـه اش یکـی از هم محله ای هـا کـه 
درخواسـت کـرد پویشـی بـرای جمـع آوری تکه پارچه هـای نو از 
منـازل راه بینـدازم بـرای دوخـت کیسـه های پارچـه ای و اهـدا 
بـه شـرکت کنندگان در اجتماع هـای شـبانه؛ بـه ایـن امیـد کـه 
ک دستی و کاهش استفاده  کم کم، عادت به همرا ه داشـتن سا

از کیسـه های پاسـتیکی بیـن مـردم، جـا بیفتـد.

تجربه هـای موفـ�○●�
اسـتفاده از اسـتکان های بلـوری بـرای پذیرایـی از مـردم در 
اجتمـاع شـبانه طبرسی شـمالی4  یکـی از تجربه هـای موفقـی 
اسـت کـه بانـی اجـرای آن، دوسـتان هم فکـر و هم نظـر بـا 
ناهیـد وکیـل زاده  هسـتند. او بـه تجربـه پخـت آش نـذری 
بـرای بـارش بـاران نیـز این طـور اشـاره می کنـد: پاییـز پارسـال،
بـا مشـارکت صد در صـدی هم محله ای هـا، دو دیـگ آش 
نـذری تـوی حیـاط منزلم، پخته شـد، بـدون اینکـه حتی از یک 
ظـرف یـک بـار مصـرف اسـتفاده و هزینه تراشـی و زبالـه تولیـد 

کنیـم. بـه مردمـی کـه بـرای دریافـت آش نـذری مراجعـه 
می کردنـد، گفتـه بودیـم بـا خودشـان قابلمـه یـا کاسـه 

بیاورند.

در مسـیر تداوم○●�
دور اول پویـش کـه هفـت روز به طـول انجامید،
بـا ارسـال عکس هایـی از سـوی مـردم بـرای 

ی  ف هـا کیسـه ها و ظر ف  هـش مصـر کا
پاسـتیکی همـراه بـود. اجـرای ایـن پویـش،

برای وکیل زاده به عنوان بانوی 
خانه دار و دغدغه مند محله 
عباس آباد، صرفا یک شروع 
بـود و سـنگ محکـی بـرای 

برداشتن گام های بعدی آن.
او از تمایلش برای آغاز دور 

دوم این پویش می گوید 
یـی کـه  غه ها غد ز د و ا
امیدوار است با همراهی 
و حمایـت شـهرآرامحله،

محلـی  ن  ا خیـر  ، کسـبه
ز محلـه  ، ا ی ر ا د و شـهر
عباس آبـاد فراتـر رود و بـه 
دیگـر محات منطقه ۳ و 4

برسد.

خاطـرات زنبیل هـای ○●�
مز قر

خاطـرات کودکـی بـرای ناهیـد وکیـل زاده، تـر و 
گیر شـدن کیسـه ها  تازه اسـت؛ زمانـی که خبری از جا

و ظـروف پاسـتیکی در زندگـی روزمـره مـردم نبـود. او کـه 
عاوه بـر عضویـت در شـورای اجتماعـی محلـه  مدیریـت 
کانـال محلـه عباس آبـاددر بسـتر پیام رسـان ایتـا را بر عهـده 
دارد، از دوره ای می گویـد کـه دور نیسـت و هنـوز هـم ردپـای 
عادت هـای خوبـش را می تـوان در روسـتاها و شـهر های 
«زنبیل هـای  کوچـک و زندگـی قدیمی ترهـا مشـاهده کـرد؛
ز  یمـان ا ک هایی کـه مادرها ا یادتـان هسـت؟ سـا قرمـز ر
؟ هـر کـس می خواسـت بـرود  سـاندیس می  دوختنـد چطـور
کش را هـم  خریـد از بقالـی، سبزی فروشـی، نانوایـی و ... سـا
برمی داشـت و دیگـر لازم نبـود بـرای خریـد هـر قلـم جنـس،

یـک کیسـه پاسـتیکی از مغـازه دار بگیـرد.»
او ادامـه می دهد: هنوز هم در روسـتاها و شـهرهای کوچک،

ایـن جـور عادت هـای خـوب وجـود دارد. مثـا مـردم وقتـی 
می رونـد نانوایـی، بقچـه پارچه ای مخصوص نان را از خانه 
برمی دارنـد. این طـور، هـم نـان را تمیزتـر و بهداشـتی تر بـه 
سـفره می رسـانند، هـم کیسـه پاسـتیکی اسـتفاده نمی شـود.
عادت هـای  خوبـی کـه ایـن بانـوی سی و هشت سـاله اشـاره 
می کنـد، در چنـد دهـه اخیـر، تبدیـل شـده اسـت بـه فرهنگـی 
عمومـی بـرای اسـتفاده بی رویـه از ظـروف یک بار مصـرف و 
بطری هـا و کیسـه های پاسـتیکی؛ فرهنگـی کـه تـاش برای 
تغییـر آن، عاوه بـر افـرادی دغدغه مند و خواهـان تغییرات 
مثبـت، انـگار بـه اتفاقـی مثـل شـوک قیمتـی در مـواد اولیـه 

پاسـتیک جات نیـاز داشـت.

فرزانه شـهامت| در محلـه �باس آبـاد، جایی که 

همسایگی ها هنوز رنگ و بوی صمیمی و قدیمی خود 
را حف� کرده است ، جرقه ای روشن شده که رفته رفته،
در حـال تبدیـل بـه جریانـی سـبز اسـت. پویـش «نـه بـه 
پلاسـتیک»، هر چنـد ابتـدا بـه بهانـه حملـه دشـمن بـه 
پتروشیمی ها و افزایش قیمت پلاستیک، شکل گرفت،
کنـون با همراهی ا��ای یک گـروه هزارو هفت�د نفره  ا
از اهالی محله، به نمادی از همبستگی، میهن دوستی 

و تـلاش بـرای بازگشـت بـه سـبک زندگـی درسـت،
تبدیل شده است.

و�� ���� � ��� ��
ا�ظم قدسی، شهروند محله �باس آباد

اسـتفاده از ظـرف  و وسـایل پاسـتیکی در خانـه مـا، حداقـل 
ممکـن اسـت. حتـی جاادویـه ای و جاحبوباتـی را از ظـروف 
اسـتیل انتخـاب کـرده ام. سـفره یک بار مصـرف نمی خـرم، نان 
را داخـل پاسـتیک نمی گـذارم و از ظرف هـای یک بـار مصـرف 
اسـتفاده نمی کنـم. یـک بطـری شیشـه ای بـا حفاظ پاسـتیکی 
و منعطـ�، همراهـم هسـت بـرای ایـن روزهـای گرم کـه بدن به 
آب نیـاز دارد. اعتقـاد دارم کاهـش مصـرف پاسـتیک، عاوه بـر 
صرفـه اقتصـادی، به سـامتی هـم کمک زیـادی می کنـد. دلیل 
شـرکتم در پویـش نـه بـه پاسـتیک و ارسـال عکس بـرای خانم 
وکیـل زاده، ایـن بـود کـه پویش، رونـق بگیـرد و افراد بیشـتری،

جـذب ایـن کار خـوب بشـوند.

ر ���� ز ا �� ا ا د �� ر �� ز ��
محمدرضا رضایی، شهروند محله شهید قربانی

یکی از دوستانم، پست کانال محله عباس آباد و این پویش را 
برایم فرسـتاد. من هم به نیت کمک به کشـورم در این شـرایط 
جنگـی و کاهـش مصـرف پاسـتیک، ایـن بـار کـه بـرای خریـد 
میـوه و سـبزی رفتـم بـازار، دو سـه تا کیسـه پارچـه ای همراهـم 
بـردم. راسـتش اصـا فکـر نمی کـردم کـه دیگـران بـا دیـدن این 
کیسه های پارچه ای این  قدر تشویقم کنند. یکی از فروشنده ها 
کـه پیرمـردی ریزنقـش بـود، کلـی از مـن تمجیـد کـرد و گفـت:

یـک دانه پاسـتیک ارزشـی نـدارد اما، خیلـی وقت هـا می بینی 
پاسـتیک، پـاره می شـود و خریدهـا می ریزد روی زمیـن. با این 
کیسـه پارچـه ای هـم بـه نفع خـودت کار کرده ای، هم بـه نفع 

مـن، هم بـه نفـع مملکت.

ظـرف یـک بـار مصـرف اسـتفاده و هزینه تراشـی و زبالـه تولیـد 
کنیـم. بـه مردمـی کـه بـرای دریافـت آش نـذری مراجعـه 

می کردنـد، گفتـه بودیـم بـا خودشـان قابلمـه یـا کاسـه 
بیاورند.

در مسـیر تداوم○●�
دور اول پویـش کـه هفـت روز به طـول انجامید،
بـا ارسـال عکس هایـی از سـوی مـردم بـرای 

ی  ف هـا کیسـه ها و ظر ف  هـش مصـر کا
پاسـتیکی همـراه بـود. اجـرای ایـن پویـش،

برای وکیل زاده به عنوان بانوی 
خانه دار و دغدغه مند محله 
عباس آباد، صرفا یک شروع 
بـود و سـنگ محکـی بـرای 

برداشتن گام های بعدی آن.
او از تمایلش برای آغاز دور 

دوم این پویش می گوید 
یـی کـه  غه ها غد ز د و ا
امیدوار است با همراهی 
و حمایـت شـهرآرامحله،

محلـی  ن  ا خیـر  ، کسـبه
ز محلـه  ، ا ی ر ا د و شـهر
عباس آبـاد فراتـر رود و بـه 
4 و 4 و 4 دیگـر محات منطقه ۳

برسد.
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فرزانه شهامت| این چشم ها چقدر آشناست.

بـه دیدنشـان از قـاب تلویزیـون و صفحـه  
تلفن هـای همراهمـان، �ادت کـرده بودیم؛

آن قدر که باور نمی کردیم روزی بیاید که دیگر 
فرصـت تماشـای نگاه هـای پدرانـه رهبرمـان را 

نداشـته باشـیم. تمـام ایـن فکرهـا از ذهـن نادیـا 
درودی، امیـد محلـه �باس آبـاد هـم �بـور کـرده 

قا و خشم از دشمنان  اسـت. او اندوهش از شـهادت آ
را در دسـت های خـود خلاصـه کـرده اسـت؛

دسـت هایی که سـریع و با �رافـت، روی مقوا 
حرکـت می کنـد تـا چهـره رهبـر شـهید هر چـه 

زودتـر کامـل شـود. اینجـا اجتمـاع شـبانه 
طبرسـی شـمالی 4 اسـت و مردم، چشم 

به هنرنمایی نوجوانی دوخته اند که با 
زبان هنر، ارادتش به انقلاب اسلامی 

را بیـان می کنـد.

شوق مردم  از تماشا○●�
متولد 1۳۸۸ اسـت، زاده و بزرگ شـده 
محلـه عباس آباد. پایـه یازدهم را در 
دبیرسـتان عفیفـه، خوانـده اسـت و 
دارد امتحانات پایان سال تحصیلی 
را از سـر می گذراند. از میان جمعیت 
انبوهی که پایین جایگاه ایستاده اند 
و بـه سـه پایه ای چشـم دوخته انـد 
که نادیا روی آن، طراحی اش را سوار 
کـرده اسـت، صداهـای مختلفی به 

گوش می رسد.
او بـا وجود تمرکـزی که روی کارش 
ز  یی کـه ا ا ، سـر و صد د و نیـز ر ا د
ع  ه تـا شـعا یـگا ی جا هـا گو بلند

چند ده متـری به وضـوح شـنیده می شـود، می گویـد کـه 
بازخوردهای شوق انگیز 
ا  م ر د و پر محبـت مـر
«دسـت  شـنیده اسـت؛
مریزاد و آفرین می گفتند.
چند پسربچه کنجکاو که 
از داربست های جایگاه بالا 
آمده و نزدیک صندلی من 
نشسـته بودند، با اشـتیاق،
کارم را تماشا می کردند و دائم 
سـ�ال می پرسـیدند که این 
قلم مـو را چـرا برداشـتی، حالا 
می خواهـی چـه کار کنـی و ...»
آنچـه او در سـه شـب تـاش 
هبـر  ه ر ی تکمیـل چهـر ا بـر
شـهید انقـاب، آن هـم در برابر 
صدهـا بیننـده مشـتاق، تجربـه  

کـرده، خوشـایند اسـت و متفـاوت بـا آنچـه کـه 
ابتـدا تصـور می کـرد.

تجربه تازه به پیشنهاد مادر○●�
«وقتـی مادرم گفت با مدیران اجتماع شـبانه برای 
اجـرای طراحی چهـره آقا صحبـت می کنـد، مخالفت 
کـردم. عـادت کرده ام بـه اینکـه در تنهایی و سـکوت، با 
ح روی زمین یا میز کارم، طراحی کنم. حالا باید  گذاشتن طر
می رفتـم بیـن جمعیـت و روی سـه پایه کار می کـردم. آن هـم از 
چهره کسی که مردم، عاشقش هستند و برای غم از دست دادن او بود 
که به اجتماع می آمدند.» این ها را می گوید و با لبخند ادامه می دهد:
درنهایـت قبـول کردم چون  خواسـتم به اندازه خودم سـهمی داشـته 
باشم در هم دردی با مردم و رونق گرفتن اجتماع. روبند زدم چون به 
یک جور امنیت روانی برای دیده نشدن نیاز داشتم. دلم نمی خواست 
کسانی که من را می شناختند، خیال کنند برای دیده شدن خودم، این 
ح تمام شـد و تبدیل شـد به قاب عکسی زیبا  کار را انجام می دهم. طر

در منزلمان.

آرزوهایـی برای فردا○●�
نادیـا کـه از کودکـی، گوشـه وکنار دفتـر و کتاب هایـش پـر بـوده اسـت 
از نقاشـی  های مختلـ�، خوشـحال اسـت از اینکـه بـا گذرانـدن چهـار 
ترم آموزشـی، توانسـته است استعدادش را در این رشـته هنری، بارور 

کنـون، در مسـیری اسـتفاده کنـد کـه بـه آن اعتقاد دارد. و ا
ی  س هـا ن کا هـو ، مر م نخسـت ر گا ا د یی ر فا یـن شـکو و ا  ا
تابسـتانه ای می دانـد کـه دوسـال پیـش در مسـجد جـواد الائمـه(ع)
واقـع در خیابـان شـهید محبـی برگـزار شـد و بـا حمایـت خانـواده ، بـه 

مرحله کنونی رسـید.
ایـن نوجـوان کـه بـا قبـول سـفارش های طراحـی، از هنـر خـود کسـب 
درآمـد می کنـد، آرزو دارد طراحـی اش را ادامـه و آن را بـه دیگـران 
آمـوزش دهـد؛ در آموزشـگاهی تخصصـی کـه خـود، آن را راه انـدازی 

کرده باشد.

فرزانــه شــهامت| م�ــازه کــه نمی شــود گفــت؛ ف�ایــی اســت 

زیرپلــه ای در محلــه رده بــا ابعــاد دو متــر در هشــتاد ســانتی متر.
بــرای اینکــه پیرمــرد، ج�ــه نحیــف خــود و بســاط کفاشــی  اش را 
در آن جــای بدهــد، کافی بــه نظــر می رســد. میرزامحمد صادقی 
پانزده ســال آزگار اســت کــه هــر صبــ�، در ســرما و گرمــا، مســیر 
خانــه اش در محلــه فجــر را تــا اینجــا ��ازنــان طــی می کنــد، بــه 
امیــد مشــتری هایی کــه بــه معجــزه دســت های ســالخورده و 

لــرزان او بــرای نوکــردن کفش هــای کهنه شــان ا�تمــاد دارنــد.

دوباره کفاشی○●�
گردی در  میرزامحمــد، چند ســال از نوجوانــی خــود را صــرف شــا
دکان کفاشــی کــرد؛ دکانــی کــه نشــانی اش را بــه یــاد نــدارد. هر چــه 
باشــد، دارد هفتمیــن دهــه از عمــر خــود را بــه پایــان می رســاند و 
دلیلــی نــدارد زحمــت نگهــداری از ایــن قبیــل جزئیــات را بــه ذهنش 
تحمیــل کنــد. او شــغل هایی دیگــر و همگــی بــا درون مایــه کارگــری 
را امتحــان کــرده اســت، حتــی جمع کــردن ضایعــات بــا گاری دســتی 
«بعــد چنــد ســال، در کوچه پس کوچه هــای طبرســی شــمالی را؛

دیگــر پاهایــم نــای بــالا و پایین کــردن کوچه هــا بــرای پیدا کردن 
ضایعــات را نداشــت. گاری را فروختــم و دوبــاره برگشــتم 

ســراغ هنــر کفاشــی کــه در نوجوانــی یــاد گرفتــه بــودم.»

مهارت، ثمره ممارست○●�
کس؛ ســندان، چکــش، انبــر، گــزن، درفــش، نــخ و وا
همــه وســایل کار میــرزا محمــد را می  تــوان در یــک 

کیســه برنجــی، جــای داد. بــه قــول خــودش،
چیــزی کــه به این وســایل بــه ظاهر ســاده ارزش 

می دهــد، هنــری اســت کــه بــا ســال ها تمریــن، در آن مهــارت پیــدا 
کرده اســت. با صدایی خسته و خراشــیده، شمرده شمرده می گوید:
بــه گواهی نامــه رانندگــی می مانــد. بایــد تمریــن کنــی تا ماهر شــوی.

معنی ماهر شدن را وقتی بهتر می شود فهمید که کفش های آماده 
تحویــل بــه مشــتری ها را بــه کنــدی از تــوی کیســه های پاســتیکی 
درمــی آورد و نشــان می دهــد. دور دوزی کفش هــا آن قــدر تمیــز و بــا 

ظرافت انجام شــده که انگار ماشــین دوزی اســت.
 می شــود  رضایــت مشــتری ها از دیــدن کفش هــای مستعملشــان 
را.تصور کرد،  نمونه اش آقای مهدوی که برای تحویل کفش های 
چرمــی اش آمــده اســت و وقتــی می شــنود ایــن تعمیــر، به اضافــه 
کــس، فقــط ۶۰ هزار تومــان برایــش آب خــورده  گذاشــتن کفــی و وا
اســت، نمی توانــد شــادی  و رضایتــش را از کاســب خوش انصــاف 

محلــه پنهــان کنــد.

رمز و راز آرامش○●�
درختــان سر به فلک کشــیده بوســتان ســرو بــرای میرزامحمــد و 
مغــازه نقلــی اش در مجــاورت بوســتان، نعمــت اســت. صــدای اذان 
ظهــر کــه از مســجد علــوی بلنــد می شــود، ســجاده اش را برمــی دارد 
و زیــر ســایه یکــی از درخت هــا بــه نمــاز می ایســتد، در میــان همهمــه 
کودکانــی کــه بــا ســر و صدا روی تــاب و سرســره ها، بوســتان را 
می گذارنــد روی سرشــان. تقاضــای رزق حــال، جــزو دعاهــای 

ثابــت او بــه شــمار مــی رود.
بــدون گایــه و بــا آرامــش، از کاهــش چشــمگیر مشــتری هایش 
یه  ما عتــی کــه ســر کل و قنا ز تــو ، ا یــد یــم می گو نســبت به قد
زندگــی  آبرومندانــه اش بــرای ســامان دادن بــه زندگــی خــود،
«مــردم ایــن زمانــه، اهــل  همســر و هفــت فرزنــدش بــوده اســت؛
قناعــت نیســتند، بــه هــزار و یــک نشــانه. یکــی، همیــن کــه دلشــان 
نمی خواهــد کفششــان را تعمیــر کننــد و بــا ایــن گرانی هــا، بــه خاطــر 
چشــم و هم چشــمی هــم کــه شــده، می رونــد کفــش نــو می خرنــد.

کفش هایــی بی کیفیــت و خوش ظاهــر کــه مفتــش هــم گــران 
است.»

 دخل امروز را تا الان که ساعت ۵ عصر است، نشانمان می دهد.
ــود  ــاده می ش همــه اش 1۸۰ هزار تومــان اســت. بعــد هــم آم
بــرای بســتن مغــازه و پایــان روز کاری خــود، در حالی کــه 
بــا آخریــن جمــات، راز آرامشــش را برمــا می کنــد؛
«شــکر از دهانــم نمی افتــد، بابــت هــر نفســی کــه 
می کشــم و هــر لقمه ای که از گلویــم پایین می رود.
درآمــدم خــوب باشــد، خــوب می خــرم. نباشــد،

� را هــم دانــه ای می خرم. خــدا روزی  را  تخــم مــر
می رساند.»

کاسب �دیمی محله رده در م�ازه نقلی اش، روزگار آرامی دارد
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امید محله

امید محله عباس آباد درباره هنرنمایی اش در اجتماع شبانه می گوید

ت��به ای نو 
در دنیای نادیا

فرصـت تماشـای نگاه هـای پدرانـه رهبرمـان را 
 تمـام ایـن فکرهـا از ذهـن نادیـا 

 امیـد محلـه �باس آبـاد هـم �بـور کـرده 
قا و خشم از دشمنان   او اندوهش از شـهادت آ

را در دسـت های خـود خلاصـه کـرده اسـت؛
دسـت هایی که سـریع و با �رافـت، روی مقوا 

حرکـت می کنـد تـا چهـره رهبـر شـهید هر چـه 
 اینجـا اجتمـاع شـبانه 

 اسـت و مردم، چشم 
به هنرنمایی نوجوانی دوخته اند که با 

 ارادتش به انقلاب اسلامی 

شوق مردم  از تماشا
 زاده و بزرگ شـده 
 پایـه یازدهم را در 
 خوانـده اسـت و 
دارد امتحانات پایان سال تحصیلی 
 از میان جمعیت 
انبوهی که پایین جایگاه ایستاده اند 
و بـه سـه پایه ای چشـم دوخته انـد 
 طراحی اش را سوار 
 صداهـای مختلفی به 

او بـا وجود تمرکـزی که روی کارش 
ز  یی کـه ا ا  سـر و صد
ع  ه تـا شـعا یـگا ی جا هـا گو بلند

چند ده متـری به وضـوح شـنیده می شـود
بازخوردهای شوق انگیز 
ا  م ر د و پر محبـت مـر

شـنیده اسـت
مریزاد و آفرین می گفتند

چند پسربچه کنجکاو که 
از داربست های جایگاه بالا 
آمده و نزدیک صندلی من 

نشسـته بودند
کارم را تماشا می کردند و دائم 
سـ�ال می پرسـیدند که این 

قلم مـو را چـرا برداشـتی
می خواهـی چـه کار کنـی و 

آنچـه او در سـه شـب تـاش 
هبـر  ه ر ی تکمیـل چهـر ا بـر

شـهید انقـاب
صدهـا بیننـده مشـتاق

در دنیای نادیا

راه تجربه
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پیگیری شهرآرامحله و همراهی اداره خدمات شهری منطقه4 رضایت اهالی را جلب کرد

کیزگی در کوچه عرفانی۳۵ عزم جدی برای پا

محمدرضا فیضی| هفته گذشته در صفحه۳ شهرآرا محله گزارشی 

با نام «زخم زباله بر چهره معبر» منتشر کردیم. در این گزارش، 
ز رفت و روب نامناسب و  شهروندان کوچه شهید عرفانی ۳۵ ا
رهاسازی زباله در معبر گایه داشتند. از طرفی آن ها از عملکرد 

کبان این معبر ناراضی بودند. پا
موضوع را با رئیس اداره خدمات شهری منطقه 4 در میان گذاشتیم. 
ع وقت را به ما داد. دو روز بعد  علی خاندان قول رسیدگی در اسر
از انتشار گزارش، احمد پژمایه، شهروند این معبر، با ما ارتباط 

کبانان در این معبر برای رفت و روب  گرفت و از حضور جمعی از پا
اساسی خبر داد که رضایت شهروندان را به همراه داشته است.

جمعه گذشته نیز   رئیس اداره خدمات شهری، با ارسال تصاویری 
از خدمات ارائه شده در این معبر به ما گفت: بعد از نظارت دقیق 
کبان این محدوده اقدام کردیم و  کارشناسان برای تغییر پا
کبان ها اعام شد. در حال  کبان و سایر پا تذکرهای لازم به این پا
کیزگی  حاضر این محدوده زیر ذره بین ناظران ما قرار دارد تا پا

محیط مستمر باشد.

او در ادامه بیان کرد: در محدوده هایی که انباشت زباله وجود 
داشت، بنرهای اطاع رسانی نصب شد تا شهروندان در ساعت 

مقرر زباله ها را بیرون از منزل قرار دهند.
یه  و سو گی محیط د کیز : پا د کید کر ن تأ یا ر پا ن د ا ند علی خا
 است؛ یک طرف ما هستیم و طرف دیگر که خیلی مهم است، 
ه  ت تعیین شد عا ن سا ر هما ن ها د گر آ . ا ن هستند ا ند و شهر
زباله ها را بیرون بگذارند و نظافت را رعایت کنند، به مشکل 

جدی برخورد نمی کنیم

نتیجه تعامل سازنده میان شهرآرارمحله، شورای اجتماعی و اداره فضای سبز منطقه 3

رفع خطر از خودروها در مهرمادر25

با پیگیری شهرآرا محله و همراهی معاونت اجرایی شهرداری منطقه 4

درختان ابرار7 هرس شد

محمدرضـا فیضـی| هفتـه گذشـته در جریـان بازدیـد از محلـه مهرمـادر، صغـری غفوریـان، 

رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه، درختـی واقـع در خیابـان مهرمـادر 2۵ را بـه مـا نشـان داد کـه 
شـاخه های تنومنـد و پایین آمـده آن بـا خودروهـای عبـوری برخـورد می کـرد. او  بـه نمایندگـی 

خواسـتار رسـیدگی و هـرس شـاخه ها و تنـه ایـن درخـت شـد. 
در همان بازدید، موضوع را با رئیس اداره فضای سبز منطقه ۳، در میان گذاشتیم و درخواست 
ایـن عضـو شـورای اجتماعی را منتقل کردیم. صبـح روز بعد، غفوریان، با تمـاس تلفنی خبر داد 
کـه کارکنـان اداره فضـای سـبز منطقـه در محـل حاضـر شـده و به صورت ویـژه نسـبت به اصاح 
و هـرس درخـت اقـدام کرده انـد؛ اقدامـی کـه رضایـت و قدردانـی ایـن عضـو شـورای اجتماعـی 

محله را به همراه داشـت.

محمدرضـا فیضی| یکشـنبه هفته گذشـته، فهیمـه غامی، از شـهروندان محلـه شـهیدقربانی، با 

ارسـال تصاویری از وضعیت درختان خیابان ابرار ۷، درخواسـت رسـیدگی و هرس شـاخه های 
ح کرد. رشـدکرده این معبـر را مطر

پس از دریافت این مطالبه مردمی و انجام بازدید میدانی، مشخص شد بخش شایان توجهی 
از درختـان ایـن کوچـه بیـش از حـد رشـد کـرده و در مـواردی، مانـع از بـاز و بسته شـدن درهـای 
کنان مزاحمت هایـی ایجـاد کـرده اسـت.  پارکینـگ و ورودی برخـی بلوک هـا شـده و بـرای سـا
موضـوع را بافاصلـه بـه معاونـت اجرایـی شـهرداری منطقـه 4 اطـاع دادیـم. صبـح روز بعـد و در 
کمتـر از 12 سـاعت، تیمـی از اداره فضـای سـبز شـهرداری منطقـه در محـل حاضـر شـد و عملیـات 
ک سازی شد. هرس درختان این کوچه را اجرا کرد. همچنین معبر از سرشاخه های جمع  شده پا
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